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فقر و ثروت دو روی سکه جمهوری اسلامی
بنری که فروش کلیه توسط کارکنان مجتمع مس چهارگنبد را اعلام می کند. طنز تلخی است که در یک جمله واقعیت زندگی کارگران و اکثریت مردم ایران را نشان می دهد. فقر و فلاکتی که انسانها را وادار به فروش اعضای بدن خود می کند تا بتوانند خود و خانواده شان را زنده نگه دارند. و گزارشی در روزنامه ایران درباره رستوران‌های «شیک» شمال تهران با ورودی نزدیک به نیم میلیون تومان و فهرست غذای بدون قیمت. رستوران هایی که «مشتری ثابت» دارند و هر چه قیمت بالاتر باشد میل آنها برای «هزینه‌کردن بیشتر می‌شود». رستوران هایی که از مشتریان خود با بستنی طلا پذیرایی می کنند که قیمت آن از درآمد بسیاری از خانواده ها بیشتر است. 

این دو روی سکه جمهوری اسلامی است. فقر و فلاکت در کنار ثروت هایی که از استثمار وحشیانه و غارت و دزدی مردم انباشته گردیده. ثروت های نجومی که با ابزار سرکوب و شکنجه و اعدام و زندان جمع آوری شده است. بر روی این سکه نقش دیگری هم می توان دید: نفرت و خشم و مردمی که منتظر فرصت هستند تا بساط غارتگری و استثمار حکومت اسلامی را برچینند. این مضمون چیزی است که روی بنر کارکنان مجمتع مس چهارگنبد نوشته شده است.
بهروز مهرآبادی
قبل از انقلاب سینما آتش زدم!
اولین کشتار دسته جمعی توسط اوباشان اسلامی در ایران
برای نسل من و شاید هم چند سالی بزرگتر از نسل من، انقلاب ۱۳۵۷ یکی از شیرین ترین اتفاقات زندگی شان است. متأسفم که اکنون جهنمی را که جمهوری اسلامی برای مردم ایران به ارمغان آورده، در مقایسه با "گورستان آریامهری"، برای بسیاری مثل روزهای شیرین سپری شده می ماند. 
یکی از اتفاقات تلخی که در حول و حوش این انقلاب رخ داد، به آتش کشیدن سینما رکس آبادان بود، که روز ٢٨ مرداد ١٣۵٧ و در حین نمایش فیلم گوزن‌ها رخ داد و قریب به اتفاق حاضران در سینما، که گفته می شود بیش از ٧٣٠ نفر بودند، یا جان باختند و یا بطور بسیار فجیعی دچار سوختگی شدید و غیرقابل ترمیم شدند، که زندگی شان برای همیشه تغییر کرد.
شاه و ساواک مورد نفرت کل آن جامعه بود. سانسوری کامل بر جامعه مستولی بود. هنر و هنرمند باید از ممیزی دم و دستگاه ساواک بگذرند. اما چه کسی سینما رکس را آتش زد و به آن جنایت هولناک دست زد؟ برای بسیاری هنوز زوایای اصلی این جنایت نامعلوم مانده است. شاه در این باره چیزهائی گفته، خمینی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم چیزهای دیگری. اما "بازیگر، چهره‌پرداز، نویسنده و کارگردان" جمهوری اسلامی، فرج الله سلحشور که مدتی پیش گور بگور شد چیز مهمتری گفته است. خبرگزاری حکومتی فارس در گزارشی که مربوط به خبری از سلحشور بود، خبر داد: "فرج‌الله سلحشور صبح امروز در اختتامیه جشنواره شعر و سرود انقلاب در فرهنگسرای انقلاب اسلامی اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی ماهیت سینما برای مردم روشن بود و خانواده‌های مذهبی با سینما و تلویزیون هیچ کاری نداشتند و ما به خوبی میدانستیم که سینما کانال ورود فرهنگ بیگانه به کشور ما است. … من جزء کسانی بودم که قبل از انقلاب سینما آتش زدم و متاسفانه بعد از انقلاب برای همان سینماها موزه درست شد و هنوز هم از آنها حمایت میشود." 
این جانی که همراه با دیگر جانیان اسلامی که بعدها سینماگر، سیاستمدار، فیلسوف و غیره و غیره شدند سینما آتش می زدند و کرور کرور آدمهایی که می خواستند لحظاتی شاد باشند و فیلمی را تماشا کنند، برای ارزشهای پوسیده اسلامی در آتش سوزاندند و با خاکستر یکسان کردند. می خواستند که "ارزشهای غربی" را اینچنین از جامعه بزدایند و مردم را وادار کنند که فیلمهای اسلامی و شرق زده تماشا کنند و پای منبر آهنگران بنشینند و به اصطلاح موسیقی گوش بدهند، که از بخت بدشان هیچ وقت نگرفت.
در سالگرد کشتار دسته جعمی زندانیان در شهریور ۱۳۶۷، باید یاد و خاطره همه آنهائی که به طرق مختلفی به دست اوباشان اسلامی کشته شده اند را گرامی داشت و بر علیه کل این اوباشان جنایتکار اعلام جرم کرد.
برگرفته از فیسبوک ناصر اصغری
اصغر کریمی 
افتضاح تازه بی بی سی در توجیه بخشنامه فاشیستی 
بخشنامه ۵۰ صفحه ای تماما فاشیستی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی درمورد استخدام معلم فقط یک روز روی سایت ها دوام آورد و حکومت در مقابل سیل اعتراض و تمسخر مردم در مدیای اجتماعی مفتضحانه آنرا جمع کرد، ۴۵ صفحه اش را حذف کرد و ۵ صفحه از آنرا که همچنان تمام عیار فاشیستی است منتشر کرد. اما بی بی سی فارسی داغتر از آش با انتشار مقاله ای از شیرزاد عبداللهی که او را بعنوان کارشناس مسائل آموزش و پرورش معرفی کرده است، به توجیه این بخشنامه پرداخت. 
بخشنامه ای که زنان را بعلت اختلالات زنانگی یا بلوغ زودرس و دیررس و سابقه جراحی رحم و ناباروری از شغل معلمی ممنوع میکند، بخشنامه ای که چندین بار به کریه المنظر! بودن صورت یا گردن بعنوان مانع استخدام اشاره میکند و یا به کوتاهی قد یا انحراف ستون فقرات و غیره از نظر این همکار بی بی سی همگی قابل توضیح و قابل دفاع است. این کارشناس آموزش و پرورش! بارها بدلیل دفاع از حکومت و سیاست های ضد معلمی حکومت مورد اعتراض و انتقاد شدید معلمان قرار گرفته است. جالب است که در دفاع از این بخشنامه نیز در مواردی به برخی بیماری ها اشاره کرده و بیشرمانه میگوید معلمی که به چنین بیماری هایی مبتلا باشد روی دست دولت هزینه میگذارد. این بخشنامه حتی سر و صدای برخی مقامات حکومت را هم درآورد اما کک این بابا و بی بی سی را نگزید. 
از دست اندرکاران بی بی سی باید پرسید که آیا بخشنامه مشابهی موقع استخدام مقابل شما یا مقابل همکارانتان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گذاشته شده است؟ اگر موقع استخدام در بی بی سی سوالاتی از ناباروری و عمل رحم یا کوتاهی پا و مشکل لگن خاصره یا وضع دندان های شما مقابلتان گذاشته میشد چه عکس العملی نشان میدادید؟ موقعی که جمهوری اسلامی رسما در جرایدش بخشی از مردم را به دلیل نارسایی اعضایی از بدن کریه المنظر خطاب میکند، حال هر انسان شریفی بهم میخورد و نفرت از این بخشنامه و چنین حکومتی سراپای وجودش را میگیرد، ولی شما گردانندگان بی بی سی گشته اید یکی را آورده اید که این سیاست ها را توجیه کند. اینکه توجیه سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی از سر نادانی شما است و واقعا نمیفهمید این بخشنامه بند به بندش فاشیستی است، یا دفاع غریزی شما از حکومت اسلامی است و یا مرزی با سیاست های فاشیستی ندارید را بهتر است خودتان جواب بدهید. 
این آقای کارشناستان میگوید محصلین درست نیست قیافه معلمی را که مشکل جسمی، شبیه صدها قلم آن در بخشنامه جمهوری اسلامی، دارد هر روز ببینند و مسئولین بی بی سی یادشان میرود به این بابا با این عقاید پلیدش بگویند اگر چیزی قابل دیدن نیست مدیران ریش و پشم دار و آخوندهای با عبا و عمامه در مدارس است که بجای علم و دانش خزعبلات عهد عتیق به بچه های معصوم میخورانند. یادشان میرود بگویند کل مردم ایران گناهی نکرده اند که از اول صبح تا آخر شب در تلویزیون رسمی آن مملکت باید عبا و عمامه ببینند. 
شهیندخت مولاوردی از مقامات حکومت فاشیست اسلامی مجبور شد بگوید این بخشنامه تبعیض‌آمیز است اما مسئولین بی بی سی همین نقد آبکی را هم به این بخشنامه اعلام نکردند و در لب کلام کارشناس محترم شان شریک شدند که نه بخشنامه بلکه منتقدین آنرا زیر سوال برده است: "منتقدانِ دستورالعمل پزشکی و سلامت جسمی معلمان، در مورد تشخیص مصادیق تبعیض در استخدام معلمان دچار اشتباه شده‌اند". واقعا شرم هم حدی دارد! 
در این میان یک چیز واقعا کریه است اما قطعا این قیافه مردم بدلیل نارسایی اعضایی از بدن آنها نیست، سیاست شما کاربدستان و سیاستگذاران بی بی سی است که اینقدر کریه و نفرت انگیز است که حتی در عکس العمل به چنین بخشنامه آشکارا فاشیستی باز هم به توجیه آن دست میزنید و سایت و میکروفون خود را مقابل چنین کارشناسانی قرار میدهند.
اصغر کریمی
جذبه جهانی اسلام
خامنه ای روز ۶ شهریور در صحبت با طلبه ها گفت:
"یک امتیاز دیگرِ این دوران این است که در سطح جهان، یک احساس خلأ فکری و نیاز به یک فکر جدید موج میزند. اسلام و جمهوری اسلامی، هم در مسئله انسان، هم جامعه، هم سیاست حرفهای نو دارند. همین مسئله‌ مردم‌سالاری اسلامی، نظر اسلام در مورد مسائل گوناگون؛ اینها چیزهایی است که جاذبه دارد و اگر به گوش نسلهای جوان دنیا برسد، مورد قبول قرار میگیرد".
۱- اولا خود ایران آزمایشگاه خوبی برای این جاذبه اسلامی بوده است. معنی زمینی حرفهای خامنه ای و احکام و آیات اسلامی را مردم به تمام معنی فهمیده اند و کرور کرور از اسلام و حکومتش رویگردان شده و تک تک آیت الله ها دارند به این اذعان میکنند.
۲- در سطح بین المللی هم امروز به یمن فتوای قتل سلمان رشدی، کشتن ندا آقا سلطان، حکم سنگسار سکینه محمدی، اعدام همجنسگراها، شلاق زدن به کارگران و جوانان، ازدواج با دختربچه های خردسال، چند زنی و صیغه و حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی و مردم فقیر و اختلاس بالایی ها و آیت الله های میلیاردر، جذابیت های حکومت اسلامی و خود اسلام برای افکار عمومی جهانی مخصوصا نسل جوان روشن تر شده است. جذبه ورژن های دیگر اسلام نوع بوکوحرام و طالبان و داعش را هم در خیابان های لندن و پاریس و استکهلم و برلین در سالهای اخیر تجربه کرده اند. توضیح المسائل خمینی را هم ترجمه کنند و به مردم دنیا مخصوصا نسل جوان برسانند، اسلام واقعا همه گیر میشود!
۳- اینقدر مارکسیسم و افکار سوسیالیستی منزوی شده که حکومت بیش از پیش متوجه است که باید جلو نشر هر تفکر مارکسیستی را بگیرد، ممنوعیت سازمان های کمونیستی را همچنان به قوت خود نگهدارد، و حتی جامعه شناسی لیبرالی دانشگاهی را هم که مجرایی برای دانشجوی کنجکاو بود تا از طریق آن با جهان نگری و جامعه شناسی مارکسیستی هم آشنا شود از مواد درسی حذف کرده اند.
۴- اما از اینها که بگذریم نصف خود حکومت هم حالی شده است که اگر بخواهد حکومت را نگهدارد باید مسیرش را عوض کند. نصف صحبت روز دوشنبه خامنه ای توپیدن به دولتی ها بود. آقا بهتر است فعلا با دولتی هایش مشغول شود و الگوی اسلامی را بهتر و کاملتر در میان آنها پیاده کند. جهانیان پیشکش! شاید هم اینها برای رهبر حکومتی که در سراشیبی سقوط است و طلبه هایی که هر روز بیش از روز قبل خبر کتک خوردن هم مسلکشانش در نقاط مختلف کشور را میشنوند و ته دلشان خالی میشود، بهرحال یک تسلی خاطر باشد.
در مرگ یک مهره منفور سیاسی  
ابراهیم یزدی که در ماههای قبل از قیام ۵۷ نقش قابل توجهی در بزک کردن خمینی داشت، درگذشت. او و ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده در دوره ای که جامعه ایران تحمل یک حکومت آخوندی و مذهبی نداشت، بعنوان سه غیر معمم فکول کراواتی، مانند یک تسمه نقاله، حکومت اسلامی را به مردم حقنه کردند تا حکومت افراد واجد شرایط تری را به جای آنها آماده کند.
ابن الوقت هایی حاضر و آماده، چهره هایی بی نام و نشان، مشاورینی در نقش پادوهای حقیر، لجن هایی در نقش آرایشگر رهبر اسلامی، بی هویت هایی که معلوم نبود از کدام پستو سر بیرون آورده بودند، دونمایه هایی سرشار از توهم که کسی هستند، شیادانی که حتی خود را فریب داده بودند، دور خمینی را گرفتند تا رسانه ای مثل بی بی سی را به بلندگوی او تبدیل کنند و او را از آخوندی گمنام تر از خود آنها بعنوان رهبر انقلاب به مردمی تشنه رفاه و حرمت و آزادی، مردمی که شصت سال در حکومت های پهلوی حتی طعم یک روز آزادی و یک روزنامه غیر درباری و یک حزب غیر فرمایشی را نچشیده بودند، بخورانند. نه کسی میشناختشان و نه اعتباری در هیچ قشری از جامعه داشتند، اینها قبل از قیام بهمن رابط دول غربی بودند که تصمیم شان را برای حمایت از خمینی گرفته بودند، زمانی که جمهوری اسلامی قدرت گرفت ارکان اصلی حکومت را برای دوره ای در دست گرفتند و آنگاه که حکومت دیگر به آنها نیازی نداشت، یکی را به اتهام کودتا اعدام کرد، یکی دیگر را علیه اش کودتا کرد و از کشور فراری داد و سومی یعنی یزدی را که از آنها خوش خدمت تر بود مغضوب خود ساخت.
یکی در نقش رئیس جمهور و فرمانده کل قوا و ریاست شورای انقلاب، یکی در مسئولیت صدا و سیمای حکومت و دیگری در موقعیت وزارت امور خارجه، طراح سپاه پاسداران و مبتکر روز قدس، نقش ابزاری خود را در شکل دادن به حکومت و در تحمیق و سرکوب مردم اجرا کردند و سپس کنار گذاشته شدند اما مردمی که در تمام این ۳۹ سال یک روز طعم زندگی راحت را نچشیده اند امثال این سه نفر را که به وقت خودش مردم آنها را بر اساس حرف اول فامیلشان مثلث بیق مینامیدند، برای همیشه لعن و نفرین خواهند کرد.
از صفحه فیسبوکی اصغر کریمی
